
  

  

  ات صفاتمتشابه تفسیردر  انسلفیبررسی انتقادي ظاهرگروي 

  محمد اسعدي

  :چکیده  

شـاهد   ،هی در طول تاریخ اندیشه اسـلامی متشابهات قرآن در حوزه صفات الا

بـاره،   گرا و ظاهرگرا در ایـن  از دو رویکرد کلی عقل. ات فراوانی بوده استظرانم

لـق دارنـد و رأي خـود را دیـدگاه     به رویکرد دوم تع) تیمیه پیروان ابن(سلفیان 

در ایـن مقالـه   . کنند ها را بدعت تلقی می دانند و سایر دیدگاه اصیل اسلامی می

 ارائـه  با تکیه بر مصادر مهم سلفیان، تقریري تازه از دیدگاه آنـان در پـنج بنـد   

أـویلی از سـلف  : شده است لـف    ، نفی رویکرد ت  ،نفـی رویکـرد تفویضـی از س

روایـی   هپشـتوان ، و نفی استعمال مجاز در معانی آیات قرآنگروي در فهم ظاهر

راهکارهاي نفی تشـبیه در عـین تفسـیر    خره و بالأ ظاهرگروي در آیات صفات

 شامل نفی کیفیت در توصیف خدا، تفکیـک میـان تفسـیر و تأویـل و     ،ظاهري

 بنـدها  ضمن نقد ایندر پایان . تحلیل مفاهیم مشترك میان خدا و انسان اًنهایت

اـً  ؛سلف تام نیست هادعاي نفی تأویل و تفویض در سیر اولاً، ت کهده اسآم  ،ثانی

روایـات   ،ثالثـاً  ؛باور به مجاز در قرآن با حجیـت ظهـورات آن منافـاتی نـدارد    

پـذیر اسـت و    فارغ از مشکلات صدوري و متنی، خود تأویـل  ،موردنظر سلفیان

اـ ا  خره راهکارها و گریزگاهلأب نسـجام نداشـته و   هاي آنان با روش تفسیري آنه
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  طرح مسأله

ندان اسلامی بـوده و  مسأله متشابهات قرآن و تأویل آنها از دیرباز مورد توجه اندیشم

تـوان   از منظري می. فسیري در میان آنان انجامیده استت ـ دامن کلامیبه نزاع دراز

 ،د کـه هـر یـک   کـر گـرا خلاصـه    این نزاع را در دو رویکـرد ظـاهرگرا و عقـل    هجبه

ها هنوز دامنه ایـن نـزاع   ها و گفتگو در عصر اخیر با همه تأمل. اي کهن دارد پیشینه

م سلفیان، شعله نا هاي جماعتی از مسلمانان به طور خاص، اندیشه هو ب گسترده است

گروهی از مسلمانان را منظور داریم که بـا   ،از سلفیان. تر ساخته است آن را افروخته

 ،و پیشینیان در صدر اسـلام » سلف صالح«هاي  هاي و روش اندیشه ادعاي پیروي از

از ) 506، 10 :1410، ؛ ذهبـی 7 ،7 :تـا   حجر، بـی  ابن: ك.ر(صحابه و تابعیان  اعم از

را غیـر  ظواهر آیات  ،هاي دینی پرهیز کرده هاي عقلانی در آموزه ها و سنجش بررسی

هاي مذهبی و کلامی را  ایر گروه، سشمارند و با تعصب شدید قابل تأویل و توجیه می

م فکري و روشی خاصی هستند که واقع پیروان نظاسلفیان در. پندارند گذار می بدعت

لیـان بنـا نهـاد و سـپس بـا      حنب هـاي فکـري   آن را بـر پایـه  ) ق 728 ف(تیمیه  ابن

این . توسعه یافت) ق 748 ف(الدین ذهبی  و شمس) ق 751ف ( قیم هاي ابن تلاش

هـاي سیاسـی    در قرن دوازدهم بـا ظهـور محمـدبن عبـدالوهاب و همکـاري     جریان 

: 1418، کثیـري  ؛311 :1425 ،ابوزهره :ك.ر( .سلطه یافت سعود بر منطقه حجاز آل

هاي تفسیري کلامی آنان متمرکز است و به واکـاوي   یشهنوشتار حاضر بر اند )70، 21

  .ردازدپ آراي آنها در تفسیر آیات صفات میو نقد اهم 

  آیات صفات تفسیردر  سلفیانهاي  دگاهدی

ات که بـه رویکـرد  ظاهرگرایانـه در آی ـ   ان تیمیه و برخی دیگر از سلفی اهم آراي ابن

  :ررسی کردب در پنج بند زیر توان می را صفات دامن زده است
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  نفی رویکرد تأویلی از سلف. 1

) غیرظـاهري (اي از آیـات صـفات را تأویـل     آیه ،کس از سلف هیچ ،تیمیه به باور ابن 

تیمیـه   ابن ي ازپیرو به قیم نیز ابن) 172 ،1: 1427؛ 252 ،13: 1426( .نکرده است

 نـزاع دلیل اجمال در معرض اشکال، ابهـام و   معتقد است برخلاف آیات احکام که به

فهمیدند و هیچ اختلاف و تأویلی در  ، معناي آیات صفات را عموم صحابه میستنده

و  505، 10: 1410، ؛ ذهبـی 39، 1همـو،  ؛ 49: 1417قیم،  ابن: ك.ر( .آنها نداشتند

روایـات حـاکی از رویکـرد تـأویلی      ،تیمیه و دیگر سـلفیان  در همین راستا ابن) 506

  )591 - 552: 1428، قزار بنا. (کنند سلف را توجیه و نقد می

  نفی رویکرد تفویضی از سلف. 2

این دیدگاه مشهور را که جمعی از سلف در فهم و تفسیر  ،تیمیه و دیگر سلفیان ابن 

اند،  ش داشتهگرای به اهل آن آیات صفات توقف نموده و اصطلاحاً به تفویض علم آنها

فهمیدند و  و سنت را میمعانی نصوص کتاب  ،سلف: گویند کنند و می ت رد میشد به

کردند و حقایق عمیـق فراتـر از آن یـا معـانی      ظاهر آن معانی را براي خدا اثبات می

 .نمودنـد  هـی موکـول مـی   را بـه علـم الا  ) معناي حقایق خارجی آن آیـات  به( تأویلی

؛ سقاف، 505، 10 :1410؛ ذهبی، 167 ،1 :1427 ،موه؛ 242 ،1 :1426 ،تیمیه بنا(

  )21و  20، 1 :1417 قیم، ابن ؛171و  170 :1427

  قرآن و نفی استعمال مجاز در معانی آیاتگروي در فهم ظاهر.  3

تیمیه در راستاي تأکید بر ظاهر آیات صفات، تأویل غیر ظـاهري متکلمـان و حمـل     ابن 

نفـی حقیقـت و صـفات      هکند و اساساً حمل بر مجاز را مای ـ بر استعمال مجازي را رد می

  : سدنوی می ،کرده تلقی
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فیلسوفان با انکار حقیقی بودن اسـما و صـفات و حمـل بـر مجـاز، امکـان       

مثلاً . چون علامت مجاز، صحت نفی است ؛اند اصل آنها را نفی کنند یافته

تواند بگوید خدا بـر   می ،داند کسی که استواي خدا بر عرش را حقیقی نمی

طرح نشده و که این ادعا در میان سلف هرگز م ندارد؛ در حالی  عرش استوا

: 1420مغراوي، : ك.ر؛ 751 -  463و  283 ،1 :1426( .خلاف آیات است

1 ،365(  

  روایی ظاهرگروي در آیات صفات هپشتوان .4

تیمیه بیش از هر چیز مرهون نگرش او به روایـاتی اسـت کـه از     رویکرد ظاهري ابن

 کنـد  مییاد عنوان امام  به هخزیم کند؛ از جمله وي از ابن اهل حدیث گذشته نقل می

 ده است که جز به آنچـه راویـان عـدل   شرط کر التوحیدشود که وي در  و یادآور می

 ،تیمیه ابن( .اند، احتجاج نکند نقل کرده) ص(تا پیامبر) عادل(از راویان عدل ) عادل(

بـه   - وي همانند اهل حدیث پیشین براي اثبات جهت و علـو خـدا   )277، 1 :همان

کنـد کـه    از روایتـی یـاد مـی    و خصوصاًکند  ت تکیه میبه روایا - مفهوم ظاهري آن

 همـو، ( .کـرد  فرمـود و دعـا مـی    در عرفه با انگشت به آسمان اشـاره مـی   )ص(پیامبر

و  64 :2005 ،مـو ه؛ 203، 1 :1983 مو ،ه؛ 400 ،9 هرسال ؛429، 11 رساله :1980

65(  

عباس  بنبه احادیثی چون حدیث ا ،بر خداوند  نیز وي در باب اطلاق بعض و جزء

   :ث آمده است کهدر این حدی. کند استناد می

عباده أبدي عن بعضه للأرض فعند ذلـک تزلزلـت و إذا    فخوذا أراد االله أن یا

أراد االله أن یدمدتَ علی قومٍ مهرگاه خداوند اراده کند بندگانش ؛ ها عزوجللّی لَج

سازد و در این هنگـام   یرا بترساند، بعضی و جزئی از خدا را براي زمین آشکار م
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آید و هنگامی که خدا اراده کند قومی را در زمین فـرو بـرد    زمین به لرزه درمی

  )395 - 390، 2: 1420: همو(. کند تجلی می) زمین(خداي عزَّوجلَّ بر آن 

  راهکارهاي نفی تشبیه در عین تفسیر ظاهري.  5

 ،خـدا بـه خلـق پیونـد نخـورد     اش با تشبیه  ظاهرگرایانه هکه نظریآن تیمیه براي ابن 

  :هایی مطرح کرده است روش

  : گوید  کند و می همراه می» نفی کیفیت«گاه اثبات ظاهر صفات را با قید . یک

معلوم و قابل اثبات است ... بر عرش و ين، استواظاهر صفاتی چون ید، وجه، عی

کیفیت اتصاف خداوند به این اوصاف و شـرح کیفـی ایـن     ،و آنچه مجهول است

نـه   ،شرح کیفـی اسـت   ،انجامد طبعاً آنچه به تشبیه می. اوصاف در حق خداست

  )242 ،1: 1426( .اثبات ظاهر صفات

آنچـه  «: نویسـد  و می نماید میهدف خود را دنبال  ،گاه با تفکیک میان تفسیر و تأویل .دو

 ».اتأویل اوصاف اسـت نـه تفسـیر آنه ـ    ،شود تشبیه می  همای ،مجهول است و ورود به شرح آن

خـدا   هحاکی از حقیقت خارجی و عینی اوصاف است که طبعاً دربار» تأویل«به باور او ) همان(

معناي شرح دلالت مفاهیم آیات چه در آیـات صـفات و    اما تفسیر به ؛براي ما قابل نیل نیست

  )241، 1 :1426 مو،ه ؛171و  170، 1 :1427 مو،ه :ك.ر( .چه سایر آیات میسر است

فاصله گرفتن از تشبیه، تجزیه و تحلیـل مفـاهیم    هاي مهم او شاز جمله رو. سه

گرایان و فیلسوفان را حـاکی   وي روش تأویلی عقل. مشترك میان خدا و انسان است

  :سدنوی می ،م مزبور شمردهاشتراك لفظی مفاهی هاز نظری

شود موجـودات در مفهـوم وجـود مشـترکند، ایـن       اند وقتی گفته می برخی خیال کرده

لذا لفظ وجود را صرفاً از باب  ؛است) هیدر وجود الا(مستلزم تشبیه و ترکیب  اشتراك

  )246و  243، 1: همان( .اند اشتراك لفظی بر موجودات مختلف قابل اطلاق شمرده
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میان اوصاف مشترك، معنایی کلی و ذهنی قابل تصـور   که کند خود او تأکید می

که این اشـتراك  چرا ؛ماثل نیستاست که صرف این اشتراك معنایی باعث تشابه و ت

. نـه در واقعیـت خـارجی خـدا و خلـق      ،تنها در ظرف ذهن ما وجود دارند ،مفهومی

به صفات خاصی است کـه   ، متصفواقعیت خارجی خدا علاوه بر این مفهوم مشترك

 ،منحـو قـدی   خلاف خلق، صفات کمال را بـه او برمثلاً . کند او را از دیگران متمایز می

، باعث اشتراك در حقیقت ابنابراین اشتراك در مفهوم و مسم. ستاراو واجب د ازلی

  )230و  277، 276 ،244 :مانه(. شود تا نیازمند تأویل خلاف ظاهر باشد معنا نمی

اي از صفات مشترك کـه در   تیمیه در تفسیر پاره علاوه بر تحلیل کلی و نظري فوق، ابن

 ه، بـه تجزی ـ اسـت  ایشان گشوده راه تأویل را برتشبیه بوده و ه گرا، مای تلقی متکلمان تأویل

پردازد تا نشان دهـد ظـاهرگروي مـوردنظر او متمـایز از رویکـرد تشـبیهی        معنایی آنها می

صراحت آورده است که اطلاق هر صفت انسانی بر خداوند تنها با قید عـدم   او خود به. است

طریقی در اثبـات صـفات   تواند ملاك و  تشبیه به خلق جایز نیست و صرف عدم تشبیه نمی

نیـز  خود او ملاك درسـت در اثبـات صـفات را نفـی نقـص و عیـب و        )248 :همان(. باشد

 هبـر همـین اسـاس او نـوم، سـن     ) 246و  245 :همان( .شمارد سازگاري با صفات کمال می

و اکـل و شـرب و اعضـاي خـاص     ) گریه(کاء ، ب)اندوه(، مرگ، حزن )آلودگی چرت و خواب(

بـت  مرتبط با اکل و بـه خـدا نفـی     شرب مثل کبد و طحال و همسر داشتن و ابزار آن را نس

شمارد و آنهـا را مسـتلزم    کند و صفاتی مثل فرح، غضب و ضحک را از صفات کمال می می

  )249و  248 :همان( .کند اثبات آنها را براي خدا مطرح می دانسته،نقص و عیب ن

 ،مثل استواي بر عـرش  است، شده نسبتتحلیل خاص او از صفاتی که در شرع به خدا 

 ،معنایی مـلازم نقـص   چنین است که این اوصاف اگر به... نزول و، بصیر ،سمیع ،فوقیت ،علو

امـا   ؛از خدا نفی شده و قابـل تأویـل اسـت    ،مشابهت و تماثل با مخلوقات تصور شود ،عیب

باهت هـاي مشـخص مخلوقـات ش ـ    توان از آنها معنایی کلی در نظر گرفت که به ویژگی می

  : نویسد وي می .نیابد
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کـه   اسـت  نحو مطلق و عام نیامـده  استوا به »الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى«در آیه 

هـی بـا ذوات   طـور کـه ذات الا   بلکـه همـان   ؛از سنخ مخلوق شود  يشامل استوا

 ،نیـاز اسـت   خدا از غیر بـی . انسانی مباین است، نوع استواي او هم متفاوت است

معناي نیاز او به عرش نیست تـا محتـاج تأویـل     او بر عرش هم به پس استواي

  )240: همان. (باشد

 ،هاسـت  اگر کسی تصور کنـد خـدا داخـل آسـمان     »...منتم من فی السماءأَأ« هنیز در آی

حسـب   بـه قبـل و بعـد خـود مربـوط اسـت و بـه       » فی«چون حرف  ؛جاهل و گمراه است

اـ جسـمی در   : وییمگ وقتی می مانندشود؛  الیه معنا می مضاف چیزي در مکان خاصی است ی

، در هـر   اسـت  حیز و موقعیت خاصی است یا صورت در آینه است یـا کـلام در ورق آمـده   

 حال وقتی در دل و جان مخاطب ثابت شود که خدا، علـی . موردي معنایی اراده شده است

د کـه در  فهم ـ چنـین مـی   ،أعلی و فوق همه چیز است، وقتی بشنود که او در آسمان است

و ظـرف وجـودي    قـرار دارد است و فوق هر چیزي است؛ نه اینکـه داخـل آسـمان    » علوّ«

  )241و  240: همان( .خاصی محیط به او باشد

او با همان ملاك فوق از صحت اطلاق مفاهیمی چون جسم و عوارضی چون طـول و  

م و اساسـاً ادعـاي عـد     )209، 5 :1983 :ك.ر( اسـت  عرض و جهت بر خدا سخن گفته

  : نویسد وي می) 109: همان(. هی شمرده استجسمانیت خدا را مایه غضب الا

اند یا قابل تفریق  هم جمع شده اي که با جداگانه  ياجزا جسم بر مرکب از یگاه

شود که خداوند از آن  اطلاق می ،اند اند یا از ماده و صورت مرکب شده و جدایی

شود یـا آنچـه دیـده     دان اشاره میاما گاه مراد از جسم یعنی آنچه ب ؛منزه است

اطـلاق جسـم بـر او     ،صـورت  نشود یا آنچه صفاتی بدان قائم است که در ای می

  )86 :1417ذهبی، ( .کند رواست و نقل صحیح و عقل صریح آن را اثبات می
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ن را آ عبـاس  چنین در اطلاق بعض و جزء کـه وي بـه اتکـاي روایتـی از ابـن      هم

  :ملاك گذشته ارائه داده و آورده استپذیرد، تحلیلی در راستاي  می

ر قابل اطلاق بـر  وجه نخست که غی. شامل دو وجه معنایی است ،این دو وصف 

 امـا وجـه دوم   ؛معنایی مستلزم نقص و تشبیه به صفات اجسام است خداست، به

ن است کـه بعـض و جـزء داشـتن خـدا      آ ،که صحیح و قابل اطلاق بر خداست

اي که نفـی جـزء و بعـض از     گونه به ؛اوصاف او باشدمعناي تغایر و گوناگونی  به

  )403 و 398و  397، 2: 1420 :ك.ر( .خدا ملازم معدوم دانستن او باشد

اوصـاف مـورد اشـاره از اجمـال و اشـتراك       ،تیمیه ابن دیدگاهدر  ،دیگر عبارت به

نظر مـورد  معنـاي  به برخوردار است و صحت و عدم صحت اطلاق آنها بر خدا بستگی

  : گوید می ،نیز مطرح ساخته» ظاهر« هخود کلم او این نکته را درباره. داشت خواهد

اگر اعتقاد بر این باشد که ظاهر نصوص، تمثیل . اجمال و اشتراك دارد ،این لفظ

 ؛شک چنین ظهوري مراد نیست است، بی تاخداوند به صفات مخلوق )و تشبیه(

به باور . شد، قابل اثبات استاما اگر ظاهري متناسب و لایق حال خداوند مراد با

و  اسـت  صـورت نگرفتـه   ،معناي نخست اهر بهاو نزد سلف و پیشوایان، اثبات ظ

تر از آن است کـه   خدا نیز داناتر و حکیم. اند آن معنا را براي ظاهر قبول نداشته

گـر   ظاهر کلامش که حاوي توصیف خود اوست، مفید معنایی کفرآمیز و گمـراه 

  )244و  238، 1: 1426(. باشد

را در برابـر  » ظـاهر «آیـد کـه    از عبارات دیگر او و برخی دیگر از سـلفیان برمـی  

بـر همـین   . انـد  کـار بـرده   معناي متبادر به ذهن در سیاق کلام بـه  هو دربار» باطن«

ن سیاقی آیات، ئبا توجه به قرا نیزبرخی تأویلات منقول از پیشوایان سلف را  ،اساس

 ـ( .انـد  معناي ظاهري شـمرده  ؛ 167، 1 :1427، مـو ه؛ 175، 33 :1426، تیمیـه  ناب
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  )449، 19 :1410ذهبی، ؛ 256 :تا یبالعز،  ابی ابن

  نقدبررسی و 

  :پردازیم اینک به واکاري عقاید ایشان می

   نقد یکم

آنان از صـحابه و تابعـان و   . جایگاهی ویژه دارد» سلف«تیمیه و سلفیان،  در رأي ابن

و رویکرد خود در نفی تأویـل را   کنند صالح یاد می گاه پیروان نخستین آنها به سلف

یک برداشت و تقریر  ،اما باید دانست که این ادعا اولاً ؛شمرند رویکرد عموم سلف می

: ك.ر( .بسیاري از دانشمندان مذاهب اسلامی نیست مقبولاز رویکرد سلف است که 

ایی از عصر صحابه هاي رو با توجه به گزارش ،ثانیاً )139 - 135 :1426عبدالحمید، 

  .قابل نقد جدي است ،و تابعان

که از منظر منابع شیعی اساسـاً تفاسـیر تـأویلی در آیـات صـفات کـه       ح آنتوضی

طـور خـاص حضـرت     ظاهري تشـبیهی دارد، مـورد تأکیـد پیشـوایان مـذهبی و بـه      

علم ایشان و پیونـد وثیـق آن حضـرت بـا      هبوده است که گستر) ع( امیرمؤمنان علی

 .به قرآن، در روایات فریقین ثابت اسـت  شان نسبتهی ایو فهم ناب و الا) ص(پیامبر

جایگاه در منابع سلفیان ) ع(بیت پیامبر متأسفانه انبوه روایات تفسیري و تأویلی اهل

 ـ ) ع( کند کـه وي روایـات علـی    تیمیه تصریح می ابن. چندانی ندارد طریـق   هرا تنهـا ب

. کنـد  مـتهم مـی   رد و طرق امامیه را به کذبپذی می ،زعم او اعتبار دارد  که به خاصی

باره قابل توجـه   منابع مورد اعتماد سلفیان نیز در این ،با این حال )545، 2 :1426(

ترتیـب   ه آن دو را بـه تیمی ـ کـه ابـن   - هعطی در اینجا از دو تفسیر طبري و ابن. است

و  ةالمـأثور أجـلّ التفاسـیر   «تفسیر طبري را  ،طور خاص شمارد و به ارجح تفاسیر می

آن را حاوي مقـالات و    کند و ر به اسناد او اعتماد مید و مکرشمار می» اًقدرأعظمها 

 )626و  625 ،602، 2: همان( داند سخنان سلف با اسانید ثابت و خالی از بدعت می
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: تـا  بیشهرستانی، : ك.نیز ر(: کنیم هایی حاکی از نگرش تأویلی سلف یاد می نمونه ـ

  )183 :2004؛ حسام صرصور، 190 :1425، هبوزهر؛ ا126 ـ 124، 1

 )255 بقره،( »...ه السماوات والأَرضوسع کُرْسی...«در آیه » کرسی«در مفهوم  ـ

عباس حاکی از تأویل آن به علم، آن را با ظاهر قرآن  طبري ضمن گزارش سخن ابن

عطیه نیز  ابن 1.آورد میمؤیدات عرفی و لغوي نیز  ،د دانستههم قابل تصحیح و تأیی

هی و تأویل آن را به عظمت قدرت الا کند میعباس اشاره  این روایت ابنبه 

  )334، 1 :2007( .پذیرد می

نیز طبري در کنار تفسـیر   »و هو العلی العظیم«در همان آیه » العلی«در وصف  ـ

 ـ است ظاهري، از تفاسیر تأویلی و غیر ظاهري سلف یاد کرده ه علـو  که آن را ناظر ب

چون خـدا منـزه از   «: نویسد عطیه نیز می ابن )9، 3 :1412. (اند قدر و منزلت دانسته

و از ر علو را به عل ـوي تفسی» .نه علو مکانی ،و قدر و منزلت استز است، مراد علتحی

شـمرد   میجاهل ، سخن مجسمه است خلق به ارتفاع مکانی که طبري حکایت کرده

  )همان، یهعط بنا( .ه نیستکه ذکر آن موج

معنـاي   به را طبري) 61انعام، ( »...وهو الْقَاهرُ فَوقَ عباده« هوصف فوقیت در آی ـ

عطیـه نیـز    ابـن   )214، 7: 1412( . دانـد  فوقیت قهر و سیطره و تدبیر و قدرت مـی 

. کنـد  و قدر و شأن تفسـیر مـی  آن را به عل ، ز ندانستهجهت خاص جای تفسیر آن را به

)2007 :2 ،284(  

بـه   طبـري  را )42قلـم،  ( »یوم یکْشَف عن سـاقٍ « هدر آی» کشف ساق«مفهوم  ـ

به آشـکار شـدن سـاق پـاي      آن کند و تفسیر ظاهري ت امر در قیامت تأویل میشد

عطیـه نیـز بـه روایتـی حـاکی از       ابن )200 - 197،  12: 1412(. پذیرد نمی را خدا

                                                 
 .انـد  گویی متهم کرده و رویکرد وي را نپذیرفته طبري را در اینجا به تناقض ،سلفیان معاصر البته .1

)544، 2مغراوي،  :ك.ر(
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ت از شد تیاکحبه وایت و هم آیه را اما هم ر ؛کند کشف ساق ظاهري خدا اشاره می

کند و از شواهد ادبـی هـم مـدد     هی تأویل میهول و هراس و عظیم بودن قدرت الا

  )352، 5: 2007( .گیرد می

چـون   ،رویکرد تأویلی را در میان برخی پیشوایان مورد اعتماد سـلفیان  چنین هم

: گویـد  و مـی  است کردهیاد » امام«عنوان  ه از او بهتیمی ابن. یمهست خزیمه شاهد ابن

توحید، جز به آنچه سلسله راویان عادل از  بارهدر خود رده که در کتابوي شرط ک«

ولَقَـد رآه نَزْلَـۀً   «آیـه   او )277، 1 :1426( ».اند، استدلال نکند نقل کرده) ص(پیامبر

طه مغال دربارهو  )200 :تا بی( است را به رؤیت قلبی تفسیر کرده) 14نجم، ( »أُخْرَى

در تأویل آن به رؤیت ببر همین اساس )201: همان(. دهد می هشدارري در دنیا ص، 

بررسی قابل توجهی دارد و  »...إن االله خلق آدم علی صورته«روایت معروف ه او دربار

را  پـذیرد و آن   نمـی  ،هـی اسـت  متن دیگري را که حاکی از خلقت آدم به صورت الا

ا ر نقد سندي، تأویل و توجیـه دلالـی هـم در آن رو   او علاوه ب. داند حاوي تشبیه می

وي با تکیه بر متـون   )46 - 42 :1990فؤاد، أحمد :ك.ر ؛39 - 36: همان(. دارد یم

داند که زدن به صورت کسی و نفرین او با این  روایی، اصل حدیث را ناظر به این می

کـه شـبیه   روي تو و روي کسی ؛ االله وجهک و وجه من أشبه وجهک قبح«تعبیر که 

) ع(جایز نیست چون صورت شبیه صورت او، صورت حضـرت آدم  »زشت بادتوست، 

آدم خلـق   حوا الوجـه فـإنّ ابـن   لاتقب«  :در متن حاکی از تشبیه نیز آمده  است. است

  : گوید وي می» الرحمن  ةعلی صور

صورتی خلق شـده کـه    حت، بدان معناست که فرزند آدم بهفرض ص این متن به

  )39 و 38: تا بی( .آفریده است) ع(موقع تصویرگري آدم در ت راخدا آن صور

بـه تفسـیر   ) 88قصـص،  ( »کُلُّ شیَء هالک إِلَّـا وجهـه  «چنین بخاري در تفسیر آیه  هم
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هالک إلاّ وجهه إلّـا ملکـه، و یقـال إلا مـا       شیءکل «: نویسد تصریح کرده می» وجه«تأویلی 

  )329و  328، 13: تا بی ،عسقلانی حجر ابن : ك.ر ؛17، 6: 1401( 1».أرید به وجه االله

   نقد دوم

ایـن  . از رویکرد تفسیر سلف، از مبانی مهم مورد توجه سلفیان اسـت » تفویض«نفی 

در نقـد ایـن ادعـا     .ادعا در راستاي تأکید بر ظاهرگروي سلف صـورت گرفتـه اسـت   

د ظاهرگرایانـه  گونـه از رویکـر   نتـر در نخسـتی   کـه پـیش   چنان ،گفتنی است که اولاً

در میان دانشـمندان   ن ادعاای دربارهگذشت، از رویکرد سلف، تقریري کاملاً متفاوت 

  .گیرد و گزارشگران مطرح بوده که ادعاي مزبور در مقابل آن قرار می

هاي تاریخی حاکی از آن است که برخی از مشاهیر سـلف حتـی در    گزارش ،ثانیاً

به تفویض  ،ل گوناگوندلای به ر صفات،خطیه زفهم و تفسیر مفاهیم قرآنی در غیر حو

» سخن غیر عالمانـه «یا » آمیز تکلّف«و پرداختن به آنها را  اند علم آنها گرایش داشته

  .اند خوانده

بـا  «در آیـه  » أب«مفهـوم   دربارهاز ابوبکر در پاسخ به سؤالی  أَ ـۀً وهفَاک و« 

  : چنین نقل شده است) 31عبس، (

 ما لا علم لی به؛ چـه آسـمانی   ي أرض تقلنّی إذا قلت فی کتاب االلهأي سماء تظلنّی و أ

هـی  کتـاب الا  هخواهد گرفت اگر دربار بر من سایه خواهد افکند یا چه زمینی مرا دربر

، 19 :1408 ؛ قرطبـی، 111، 2 :1424، لبرعبدا ابن( !چیزي بگویم که بدان آگاهی ندارم

   )227 :1427سلام،  بنا؛ 94: 1421؛ سیوطی، 112، 9 :تا بی ود،سعال وبا؛ 223

                                                 
اـ تکیـه بـر رأي سـلفی       .1  قابل تأمل است که البانی از پیشوایان متأخر وهابیان در برخی فتـاواي خـود ب

خویش، نسبت سخن فوق به بخاري را انکار کرده و او را منزه از آن دانسته و گفته است هیچ مسـلمانی  

)92 -  9: 1418؛ کورانی، 523و  522: تا بی! (شود به این تأویل که عین تعطیل است، قائل نمی
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نـه   است، به کیفیت این مفهوم شمرده جهل ابوبکر را نسبت ،بن سلام قاسم البته

  )همان( .معناي ظاهري آن

» أب«ر مفهـوم  از عمر نیز چنین گزارش شده است که وي بر فراز منبر از تفسـی 

   :بازماند و گفت

 ا الأب، اتّبعوا ما بین لکـم هـداه  تدري مک أن لاهذا لعمر االله هو التکلّف فما علی

ایـن همـان    ،به خـدا سـوگند   ؛ربه تعرفوه فکلوه الی من الکتاب فاعملوا به و ما لم

شما به آنچه از قـرآن کـه   . چون ندانستن معناي أب ایرادي ندارد ؛تکلّف است

شناسـید بـه پروردگـارش     عمل کنید و آنچه را نمـی  است، هدایتش معلوم شده

؛ 230 ،13 :تـا  بـی  ،عسـقلانی  حجـر  ابن؛ 317، 6 :1404 ،سیوطی(. واگذار نمایید

  )451، 12 :1412 طبري،

کـه مـردي در    است داستانی مشهور نقل شده ،هاي تاریخی چنین در گزارش هم

نخست این سـور  در آیه » نازعات«و  »مرسلات« ،»اتذاری«مدینه از مفاهیمی چون 

با او برخورد کرد و او را کتـک زد و   شدت به ،وقتی عمر متوجه او شد. کرد می سؤال

حبس نمود و دستور داد روزي صد ضربه شلاق به او بزنند و سـپس او را بـه بصـره    

دستور داد وي در آنجا از معاشـرت بـا    ،والی بصره ،تبعید کرد و به ابوموسی اشعري

 ولـی بـه   ،دنبال علم بـوده  مردم اعلام گردد که او بهدیگران محروم باشد و در میان 

؛ 102، 12 :1387الحدیـد،   أبـی  ؛ ابـن 333، 2 :1409، ديهن تقیم(. خطا رفته است

  )29، 17، رطبیق

آید که او سؤالاتی تفسیري از متشابهات قرآنی  هاي راویان چنین برمی از گزارش

، هنـدي  تقـی م( 1.غضب خلیفه قرار گرفته اسـت کرده که مورد  یا مشکلات قرآنی می

                                                 
حضـرت   .سـؤال کـرد   نیز راجع به مفاهیم مزبور) ع(کوا از امام علی ابنکه در روایات آمده است  البته .1
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بن مسـیب، عـامر   در تابعان نیز کسانی چـون سـعی  در عص )4170و  4169ح: همان

گرایانـه را در تفسـیر    جبیـر کـه رویکـرد روایـت     دبنرباح، سـعی  بن أبیءشعبی، عطا

سخن گفتن جز نقل روایاتی   هاند، اساساً در تفسیر قرآن به خود اجاز پشتیبانی کرده

 ،این وجودبا  )334، 1؛ قرطبی، 28، 1 :همان بري،ط(. دادند نمی ،که آموخته بودند

اي  فهمیدند و شبهه معانی آیات صفات را می ههم ،توان ادعا کرد که سلف چگونه می

  باره نداشتند؟ در این

   نقد سوم

در راستاي نفی تعطیل صفات و تأکید در افکار او،  زو انکار مجا تیمیه ابن ظاهرگروي

لفـاظ مبتنـی   اي دیگر در بـاب وضـع ا   نظریهر باین دیدگاه را  وي .بر اثبات آنهاست

مجـاز را  الفاظ و تقسـیم آن بـه حقیقـت و     هو اساساً نظریه وضع اولیا. ساخته است

شمارد کـه متکلمـان بـدان دچـار      سلف می  هرا بدعتی متأخر از دور پذیرد و آن  نمی

 ـ او وضع الفاظ را متکی )381، 2 :1417قیم،  ابن: ك.ر؛ 773، 1 :1426( .اند شده  رب

کنـد و   فهم معنا را در مقـام اسـتعمال الفـاظ جسـتجو مـی     و  شمرد میهی الهام الا

  : گوید می

رود و وضع پیشین بـراي آن   کار می همواره مقید و همراه قرینه به ،کلمه و کلام

ثابت نیست تا بتوان از حقیقی یا مجازي بودن آن سخن گفت؛ مگر مواردي کـه  

  )775و  774، 1 :1426( .شود گذاري می نوپدیدي نامي ابر اشی

بنابراین هر استعمالی حاکی از معناي حقیقی لفظ است که بـا قرینـه موجـود در آن    

بـا کـذب و نفـی     ، مـلازم حمل بر مجاز در آیات صفات ،حال به باور او. شود شناخته می

                                                                                                        
اـهیم پرداختنـد       جویانه و نه فتنـه  پس از دعوت او به پرسشگري دانش    .گرانـه، بـه تفسـیر درسـت آن مف

)171، 5 :2007عطیه،  ؛ ابن241، 3 :1411، صنعانی ؛126 :1377 ،حنفی ؛ زرندي239، 26: همانطبري، : ك.ر(
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  )283 :همان(. معناي حقیقی شمرده شود، صفات است؛ لذا باید همان معناي ظاهري

  .جه استدو  نکته قابل تو ،در نقد این دیدگاه

ش از اسـتعمال  منافاتی با وضـع لغـت پـی    ،الهامی بودن معناي الفاظ هنظری. یک

 :1415عقیلـی،  ( .هـاي وضـع اسـت    محركها و  هی از انگیزهواقع الهام الاندارد و در

فوق که فهـم معـانی واژگـان را صـرفاً در       هنظری ،رسد نظر می ن بهافزون بر ای )112

اي براي آن منهاي قرائن حین استعمال  یچ پیشینهکند و ه مقام استعمال دنبال می

 .گیرد، با ارتکاز ذهنـی متعـارف در گفتگوهـاي انسـانی سـازگار نیسـت       در نظر نمی

تواند معناي خاصی را معین کند و ذهن را  درست است که قرائن حین استعمال می

ي آن یند، تابع آن است که لفـظ منهـا  آاز معانی دیگر منصرف سازد، اما خود این فر

و نقش قرینه آن اسـت کـه از میـان معـانی      بوده باشدمعنایی  دارايتر  پیش ،قرائن

  .کند یکی را معین می ،اعم از حقیقی یا مجازي ،متعدد لفظ

واژگان اوصـاف  اشتراك معنوي مفاهیم و  هدربار تیمیه ابنقابل توجه آنکه، دیدگاه 

ــیالا ــز 277و  276 ؛234 -  231، 1 :1426( ه ــی، ذه: ك.ر؛ نی  )85و  84 :1417ب

پـیش از اسـتعمال و    عملاً باب اذعان به وضع رغم انکار وضع لغت پیش از استعمال به

آیـات   ،او هظاهرگرایان هگشاید؛ چون در نظری امکان ورود مجاز در لغت را می ،تبع آن به

حاظ تفسـیر و دلالـت   ل به هستند وآیات دیگر قرآن براي مخاطبان معلوم  مانندصفات 

  )242، 1 :1426( .ندحقیقی برخوردار نیستابه از تش

او در تحلیل این دیدگاه، معناي کلی مشترك را میـان مـوارد اسـتعمال صـفات     

پذیرد تا همین معناي مشترك،  خدا با موارد استعمال آنها در مورد انسان می هدربار

در  تأکید او بر مقام استعمال و قـرائن موجـود   ؛ اماملاك و ضامن فهم مخاطب باشد

  : گوید واقع او میدر. ه استجهت گریز از تماثل و تشبی ،کلام

یعنی نسبت یافتن همان اوصـاف مشـترك بـه خداونـد،      ،مقام استعمال هاز قرین

رغم اشتراك در معناي کلی، به قیود و خصوصیاتی  یابیم که این اوصاف به درمی
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  )242، 1: نهما(. دهد ممتاز است که آن را از اوصاف انسانی برتر قرار می

لـه لغـات و    هیچ نسبتی با موضـوع  ،این معناي کلی آیا :توان پرسید اینجا میدر 

وضـع پـیش از    هعملاً به نظری ،مفاهیم ندارد؟ اگر مرتبط با همان معناي لغوي است

ممکن اسـت الفـاظ در مقـام    : واقع معتقدندموافقان مجاز هم در. مرسی استعمال می

که  ـشود   صی، معنایی جز آنچه از ظاهر آن فهمیده میخا هدلیل و قرین به ،استعمال

. کننـد  که از آن به مجاز یـاد مـی   داشته باشد ـ لغات است مسبوق به معناي وضعی

 انچه قرارداد واضعان لغت یا استعمال رایج پیشینی ـ در وضع لغوي» ید« همثلاً واژ

خاصـی   نئمـدد قـرا   امـا بـه   ؛شود بر عضو مخصوص جسمانی و محسوس حمل می ـ

چون نسبت یافتن به موجودي برتر از حس و ماده، در مقام استعمال، معانی دیگري 

اي  اما اگر آن معناي کلی مشـترك، پیشـینه   ؛چون قدرت  هم از آن قابل فهم است

برخـی  که از  چنان ـ در ظرف ذهن شنونده باشد ندارد و صرفاً حاصل تحلیل انتزاعی

توان به اشتراك معنا  به چه ملاکی می ـ )779، 1: همان( آید تیمیه برمی سخنان ابن

و معناي اوصاف را فهمید؟ گستردگی و پراکنـدگی   در موارد استعمال مختلف رسید

نفـی وضـع   تیمیه باعث شده است که برخی محققان، او را در اثبـات یـا    سخنان ابن

ــی ــه پیش ــات و ب ــمارند    ن لغ ــاهمگون بش ــاز، داراي دو رأي ن ــان مج ــع آن امک    .تب

  )881، 2 :تا یبالمطعنی، : ك.ر(

تیمیه و دیگر سلفیان، مجـاز در بـاور موافقـان آن، مـلازم      لاف تصور ابنرخب .دو

هـاي خاصـی از تعبیـر     تحت علـل یـا انگیـزه    ،هاي ادبی بلکه در دانش ؛کذب نیست

تـر و   واقع مجاز، زبـان را غنـی  شود و در مدد گرفته می ،مجازي براي ابلاغ بهتر پیام

هی، استعمال مجازي بـدان معناسـت   اوصاف الا هطور خاص دربار به. سازد پربارتر می

انسان و برتـر از بـار    هقابل حمل بر خداوند، فراتر از ذهن و اندیش که معانی حقیقیِ

امـا بـراي تقریـب ذهـن انسـان و از بـاب تشـبیه معقـول بـه           ؛معنایی واژگان است

زم است از مفهوم ظاهري آن لا البتهشود؛  محسوس، از همان واژگان مدد گرفته می
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له حقیقی آنها که گویایی لازم را در رساندن حقیقت معنا ندارد،  الفاظ یعنی موضوع

  .گذر شود

بلکـه   ،نه در جهـت نفـی و تعطیـل صـفات     ،بنابراین مجازي شمردن این اوصاف

هاي مادي این الفاظ و توجه دادن به  هی از شائبهو مقام و شأن الاد بر علجهت تأکی

نفـی  توان آن را مـلازم تکـذیب و    رو نمی از این. انی متعالی قابل حمل بر آنهاستمع

 - 41 :1385؛ اسـعدي،  312 - 302 :1383روشـن،   سعیدي :ك.ر( 1.صفات دانست

44(   

  نقد چهارم

گاه اصلی سلفیان در رویکرد ظاهرگروي، روایاتی اسـت کـه از خـود آثـار اهـل       تکیه

بسیاري از . اند ر آیات صفات تلقی کردهمفس نوعی هث در دست داشته و آنها را بحدی

این روایات از گذشته در میان برخی از اهل حدیث و سپس متکلمان اسلامی با نقد 

هاي ضـعف و خلـل در راویـان و مصـادر آنهـا       سندي و صدوري مواجه شده و نشانه

ه اراین روش نقد درب )44 - 30، 2 :1419، یکز المصطفرم: ك.ر(. استمعرفی شده 

بـه خـدا    را صراحت اوصافی بـا مفهـوم انسـانی    که به ،بسیاري از روایات منقول آنان

                                                 
 .انـد  تعبیر کـرده  »مجاز تنزّلی«برابر در  »مجاز تصاعدي«محققان از مجاز در این حوزه به  برخی .1

اي کـه   گونه به ،گاه از باب مبالغه است، این تعبیر ناظر به این است که مجاز) 162: 1381، نصري(

حقیقت، امري فروتر از مفاد تعبیر مجازي است و گاه از باب تقریب ذهن و تعبیر از امري فراتر و 

 ـ ،هیوصاف الاکه در ا اي محدود است؛ چنان متعالی به واژه  يتقریـر  بـه . دوم مطـرح اسـت   هگون

شود که برتر از عوارض ظاهري  در نظر گرفته می» روح معنا«الفاظ براي  هاساساً وضع اولی ،تر دقیق

استعمال حقیقی در مصـادیق معنـوي و فراحسـی در نظـر      ،بر این اساس. مصادیق مادي معناست

در  »مجاز تصاعدي«با » حقیقت«این معنا از . رددگ شود و از اطلاق مجاز بر آن پرهیز می گرفته می

.شود همگون دیده می ،اصطلاح اخیر
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اما در  ؛ه استرد، موجپذی هی میاوصاف الا هدهد و لوازم جسمانی را دربار نسبت می

نقد اساسی به نوع نگرش سـطحی و ظـاهري    توان گفت بسیاري دیگر از روایات می

اقع در خود این روایات نیز از عناصر زبانی مدد ودر. ات معطوف استآنها به این روای

در . طلبـد  و ضرورت نگـرش دقیـق را مـی   است تشابه آنها شده ه گرفته شده که مای

حدودي قابـل دفـاع اتخـاذ    تارویکرد معتدل و  ،باره غزالی از متکلمان اهل سنت این

  )26: 1350( .کرده است

هـم  ) ع(بیـت  در سـخنان اهـل  تفسیر تأویلی برخی روایات اهل سنت  ،گذشته از آن

  )7، ح176 ؛2و  1، ح165 ؛21، ح117 :1415، بابویه قمی ابن: ك.ر(. قابل توجه است

در روایـات مـورد   توان  میکه روش تأویلی در تفسیر روایات را قابل تأمل آنه نکت

عبدي جعـت  «: در حدیث قدسی آمده است ،عنوان نمونه به. افتی زاعتماد سلفیان نی

ه تیمیـه دربـار   ابـن  )13،  8 :1407 مسلم،،169، 1 :1980 ،تیمیه ابن(» یفلم تطعمن 

  : نویسد معناي این عبارت می

آیـد؛   دست می درستی توجه شود، معناي حق آنها به اگر به الفاظ و دلالت نصوص به

: فیقـول ! تطعمنـی  فلـم  عبدي جعت: االله یقول«: چون در متن حدیث چنین آمده است

أما علمت أنّ عبدي فلانـاً جـاع فلـو    : فیقول! العالمین؟ نت ربرب کیف أطعمک و أ

رب کیف أعـودك و  : فیقول! أطعمته لوجدت ذلک عندي، عبدي مرضت فلم تعدنی

أما علمت أنّ عبـدي فلانـاً مـرض فلـو عدتـه لوجـدتنی       : فیقول! العالمین؟ أنت رب

رض عبـد را  م ـسـت؛ امـا   صریح در نفی مرض و گرسـنگی از خدا  ،این بیان ».عنده

مرض خود و گرسنگی او را گرسنگی خود قرار داده و آن را تفسـیر و تبیـین کـرده    

  )239و  238، 1: 1426( 1.پس در حدیث، لفظی محتاج تأویل نیست. است

                                                 
چگونه ! پروردگارا: گوید او می! من گرسنه شدم و تو به من طعام ندادي !بنده من: گوید می خدا .1
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 ءقابـل سـو   ،ظهـور خـود   ذیرد که برخی بیانات و تعابیر بهپ تیمیه می بنابراین ابن

 ،جـا در خـود حـدیث   نکه در ایجز آن  ت؛هم و استظهار نادرست و نیازمند تأویل اسف

حـال رویکـرد    .نوعی به تأویـل سـخن اشـاره شـده اسـت      رفع شبهه شده است و به

کار بنـدد   دهد این روش تأویلی را در تعابیر مشابه به تیمیه اجازه نمی ظاهرگراي ابن

اما در  ؛حاوي روش فهم نیز به مورد نص اکتفا کند و ناچار است حتی در این روایات

تعـابیر مشـابه   و در  دوش ـ میاستحصال  اي روشی  نکته ،گرا از این روایت رویکرد عقل

: ك.ر) ع(بیـت  در روایـات اهـل   مـوارد مشـابه  بـراي  (. رود کـار مـی   روایی و قرآنی به

  )6و  3، ح149؛ 21، ح117: بابویه قمی، همان ابن

ل شـمرده  نیازمنـد تأوی ـ  ،هایی که در میان بسیاري از اهل حـدیث  از دیگر نمونه

  : در این حدیث چنین آمده است. است» عماء«شده، حدیث مشهور 

أین کان ربنا قبل خلق السـموات و  «: کند سؤال می) ص(ابورزین عقیلی از پیامبر

و مـا تحتـه     کان فی عماء مـا فوقـه هـواء   «: فرماید می) ص(از پیامبرو » الأرض

، 4 :1403ترمذي،  ؛182، ح65، 1: تا بیماجه،  ابن ؛12، 4: تا بی ،حنبل ابن( .»هواء

  ) 5109، ح351

 اي کـه  گونه روشن است که حضور خدا در میان ابر به. معناي ابر است به» عماء«

هـا و زمـین،    بر گرفته باشد، آن هم قبل از خلقت آسـمان راو را د هوا  از بالا و پایین،

اساسـاً در  رو  از ایـن . معناي باطلی داشته و صریح در جسمیت و اوصاف مادي است

                                                                                                        
آیا تو آگـاه نشـدي   : گوید که تو مالک همه جهانیان هستی؟ و خدا می من به تو طعام دهم در حالی

من بیمـار   !یافتی؛ بنده من آن را نزد من می ،فلان بنده من گرسنه شد؟ اگر به او غذا داده بودي که

کـه تـو    پروردگارا چگونه از تو عیادت کنم در حـالی : گوید او می! تو از من عیادت نکردي شدم و

عیادت کـرده  او آیا ندانستی که فلان بنده من بیمار شد؟ اگر از : گوید پروردگار جهانیانی؟ خدا می

.یافتی مرا نزد آن بنده می ،بودي



  1387 پائیز، چهاردهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  ـفصلنامه علمی    □  66

پرسش از مکان اسـت و خداونـد همـواره    » أین«: آمده است که) ع(بیت سخنان اهل

امـا در   )4، ح175: بابویـه قمـی، همـان    ابـن ( .حتی قبل از حدوث مکان ،بوده است

انـد کـه هـیچ     کنایه از این دانسـته  ،متن حدیث فوق را برخی اهل حدیث ،حال نعی

مراد از ایـن حـدیث را    حبان ابن) 351، 4 :همان ترمذي،( .چیزي با خدا نبوده است

دیگر اصولاً  برخی) 9، 14 :1414( .داند که خدا از شناخت مردم مخفی است آن می

) حـدس بـن   وکیـع (لحاظ سندي ضـعیف و مشـتمل بـر راوي مجهـول      ث را بهحدی

  )207 :تا یب، هقتیب ابن ؛273 :1413عاصم،  بن أبیا( .اند شمرده

نیازمند  ،صفات نیز مانند آیات صفات خبري هد روایات حوزرس نظر می ن بهبنابرای

  .بازشناسی و احیاناً تفسیرِ تأویلی است و اساساً تشابه در روایات نیز قابل تصور است

   .نقد پنجم

هاي سـلفیان جهـت نفـی تشـبیه بـا آنچـه در روش تفسـیري آنـان          راهکارها و گریزگاه

تأکیـد بـر ایـن اسـت کـه آنچـه بـه تشـبیه         در راهکار نخست، . انسجام ندارد ،بینیم می

باره گفتنـی اسـت    در این. نه شرح مفاد ظاهري آنها ،شرح کیفی صفات است ،انجامد می

کیفیـت صـفات وارد     هکه رویکرد عملی آنان اکتفا به ظاهر صفات نیست و عملاً به حـوز 

ایـن  . نـد آور هاي کیفی روي می د و براي اثبات معناي ظاهري به تحلیل و توجیهونش می

 ازجمله عبدالفتاح احمـدفؤاد . اند مدافعان متأخر سلفیان نیز متفطن شده از نکته را برخی

  : نویسد و می کند میهی انتقاد خزیمه از پیشوایان سلفیه را در بحث کلام الا ابن که به

هی، جهـت پرهیـز از تشـبیه    که وي در عین تأکید بر معناي ظاهري کلام الانای

 ،خلاف کلام انسانی که با انقطاعوسته و مستمر است، برپی ،هیکلام الا: گوید می

 هفاصله و فراموشی همراه است، با مبناي او در نفی تکییف و عدم ورود به حـوز 

  )57 :1990، فؤاداحمد( .کیفی صفات سازگار نیست 

ل سـلفیان متـأخر در   نقـد سـخنان مفص ـ   چنین سخن عبدالعظیم زرقانی در هم
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  :سدنوی جمله وي میاز  است؛صفات خواندنی   هحوز

متشابه صفات پرداخته و در بیـان و تعلیـق    ه پروا به حوز برخی در این زمانه، بی

و سخنانی پیچیده که خود در شمار  اند هی وارد شدهبر این صفات، بدون اذن الا

گویند و  می ،متشابهاتی است که بر تشبیه و تنزیه و کفر و ایمان قابل حمل است

کننـد و خـود را پیـرو سـلف      ها را در برابر عوام مردم هم مطرح میمتأسفانه آن

که متشـابهات را بـر معنـاي    ند؛ چراهست آنان گرفتار تناقض... شمارند صالح می

 آنها همچون حـدوث  حال از لوازم معناي حقیقی نکنند و در عی حقیقی اثبات می

. ریزنـد گ پـذیري و حرکـت و انتقـال مـی     و عوارض آن مانند جسمیت و تجزیه

  )313، 2 :1416، زرقانی(

آن است که در  ،شدند واقع تفاوت آنان با سلف که وارد شرح کیفی صفات نمیدر

نه تأکید و  ،میان سلف، آیات صفات در حد ایمان و اقرار کلی به آنها مورد توجه بود

تیمیه و پیروان او در بخـش قابـل تـوجهی از     اما ابن ؛ظاهر آنها دربارهتفصیل سخن 

دیگـران و   يآرا و در نقد و بررسی اند ر خود به شرح مفاد ظاهري صفات پرداختهآثا

  .اند ً به شرح کیفی صفات وارد شده توجیه صحت دیدگاه خود، عملا

یابیم که اساساً تشبیه را  وضوح می ن راهکار آنان بهچنین در دومی این نکته را هم

ط دانسته و تفسیر ظاهر الفاظ مربو ـ خاص موردنظر خود معناي به ـ تأویله به حوز

شرح سـلفیان از ظـاهر الفـاظ     ،اولاً توان گفت در اینجا می. اند تشبیه نشمرده هرا مای

ظـاهر    هترجم ـ صفات کشانده و در حـد  تأویل و واقعیت عینی هعملاً را به حوز آنها

جـوه  تیمیه گاه بـا و  تفسیر ظاهر نیز در تعریف ابنحتی  ،ثانیاً. لفظ باقی نمانده است

  )244، 1 :1426 ،تیمیه بنا(. شود تشابه آیات می همای است،ناکی همراه  شبهه

رسـد کـه    تیمیه در اینجا به همان مبناي مخالفان می بنابراین دیدگاه نظري ابن

اي از آنچـه   متصور است؛ نمونـه نیز  تشابه آیات و نیاز به تفسیري فراتر از ظاهر لفظ
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سـازد،   و امکان تقریب دیدگاه او را به دیگران فراهم می وردآ میباره  تیمیه در این ابن

بـه خـدا ارائـه     نسـبت » نحـن «و » إنّـا « هـاي  هتحلیلی است که در آیات حاوي کلم ـ

  : سدنوی وي می) 9حجر، ( »إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ«  :دهد؛ مانند می

معناي شخص واحـد   نفر همکار است و گاه بهمعناي شرکت چند  این کلمات گاه به

و بزرگی که صفاتی دارد که هر کدام به کاري مربوط اسـت و اعـوان و کـارگران    

دسـتاویزي   ،، آیات مزبوراحال در نگرش نصار. پردازند مطیعی به انجام امور او می

عنـوان آیـات    که از این آیات بـه  در حالی براي تعدد خدایان در قرآن شده است؛ 

که جز یـک وجـه   ) 163 ،بقره(» وإِلـَهکُم إِلهَ واحد«: شابه، با آیات محکمی چونمت

جمـع در   هگردد که صـیغ  معلوم می در نتیجهشود و  رفع شبهه می ،محتمل ندارد

و صفات و فرمانبري مخلوقاتی چـون ملائکـه    يعظمت و اسما  هنشان ،آیات مزبور

 - عنوان تأویل  به - هی صفات و جنود الا و از خداوند است؛ البته حقیقت آن اسماء 

ومـا  «) 8 ،عمران آل(» وما یعلَم تأَْوِیلَه إِلاَّ اللّه«: علمی غیر خدا بیرون است هاز حیط

وإِلَّا ه کبر نوُدج َلم243، 1: همان( .)32 ،المدثر(» یع(  

ل مفـاهیم صـفات بـر    تیمیه در گریز از تشبیه، تجزیه و تحلی اما راهکار سوم ابن

او را  هتواند نظری رسد این راهکار نیز نمی نظر می به .اشتراك معنوي است نظریه  هپای

او تحلیل زبـانی   ،کهآن نخست: رسد نظر می باره چند نکته به نبه سامان برساند؛ در ای

) قرآن و روایـات (خود را فقط در مقام توجیه صفاتی که به باور او در نصوص شرعی 

او . عنوان یک روش کلی سود ببرد ست از آن بهکند و حاضر نی مطرح می است، آمده

در پرتو تحلیل خود، مفاهیمی چون طول، عرض، جهت، بعض و جزء را که از متـون  

شـمارد و   بـه خـدا مـی    درسـت نسـبت   قابل حمل بر معناي است، روایی اتخاذ کرده

امـا   ؛کنـد  مـی  را برجسـته معناي کلی مشترکی میان خدا و غیر خدا از این مفاهیم 

، مرگ، حزن و بکـاء را از خـدا   هصراحت، مفاهیم و حالات و صفاتی چون نوم، سن به
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سـؤال ایـن اسـت کـه بـا روش      . شـمارد  و اثبات آنها را ملازم تماثل می کند مینفی 

وجه کلـی و مشـترکی فـرض کـرد و مفـاهیم       م هماز این مفاهی توان می او تحلیلی

تـوجهی و   معنـاي بـی   را بـه  هد خدا نفی نمود؛ مثلاً نوم و سندر مور خاص انسانی را

 اسـت،  که مفهوم نسیان که در آیات به خدا نسـبت یافتـه   چنان ؛عدم عنایت دانست

بنـابراین  . معناي کلی عدم رضایت شمرد ا حزن و بکاء را بهی. شود گونه تأویل می این

درصـدد توجیـه ظـاهر     دهـد؟ ظـاهراً وي صـرفاً    چرا او به اثبات این صفات تن نمی

نقـش مسـتقلی در    ،روایات با دیدگاه خود است و براي تحلیل عقلی و زبانی خویش

تحلیل عقلی و زبانی او صرفاً مسبوق به دلیل شـرعی   ،عبارت دیگر به. ردگی نظر نمی

دي ل تعب ـدلی ـ ا بهتوان تحلیل عقلی و زبانی ر لحاظ منطقی نمی که به است؛ در حالی

  .شرعی متکی نمود

تیمیه از تماثل و نفی آن در مورد صفات خدا ارائه  تحلیلی که ابن ،کهدوم آن هنکت

وي  ،کـه ح آنتوضـی . انجامـد  به نفی تماثل در اوصاف عمـوم موجـودات مـی    ،دهد می

گیرد، نـه   تماثل را در صفات موجودات با قید خاص هر موجود و موصوف در نظر می

تراك خدا و موجودات را در مفهـوم کلـی و   او اش. در معناي کلی قابل انطباق بر آنها

خصوصـیات عینـی هـر     بارهاما حقیقت خارجی صفات را در ؛پذیرد ذهنی صفات می

در عـالم خـارج    مفـاهیم صـفات   وقتـی  گوید کند و می موصوف و موجود تعریف می

تـوان   اینجا میدر . متفاوت از نسبت آنها به دیگران است رود، کار می بهبه خدا  نسبت

ۀ موجودات براي خـود خصوصـیاتی دارنـد کـه آنهـا را از دیگـران متمـایز        گفت هم

معناي مطلق میان هیچ موجودي برقرار نیسـت و بـر    ن عملاً تماثل بهبنابرای. کند می

که تماثل را عملاً به عینیـت و یگـانگی   د آن را محال شمرد؛ چراتیمیه بای مبناي ابن

خزیمه در اثبـات   هاي ابن استدلال ازیکی جالب است که . کرده است تفسیردو چیز 

  : سدنوی ظاهر و نفی تشبیه آن است که می

تشبیه باشد، بایـد کسـی    هاگر اثبات وجه براي خدا مانند اثبات وجه براي انسان، مای
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آدم وجه دارند و خوك و میمون و سگ و کـلاغ هـم وجـه دارنـد،      بنی: گوید که می

حال وقتی صرف داشتن وجه ... نات باشدها با این حیوا قائل به شباهت صورت انسان

خدا و انسـان هـم     ههاي آنان نیست، دربار باعث تشابه صورت ،فوقه در هر دو دست

  )24 -  22: تا بی( .باعث تشبیه نخواهد بود ،اگر قائل به وجه باشیم

دهد که گویا در نظر او نفی مشابهت خـدا و انسـان، ماننـد     این عبارت نشان می

توان پرسـید مشـابهت و تمـاثلی کـه او      حال می. ن و حیوان استنفی مشابهت انسا

نخسـتین   ه،یهود و حشوی هدر مقابل چه دیدگاهی است؟ حتی مجسم ،کند نفی می

بلکه صرفاً اوصافی را که مشابه انسـانی   ؛اند تماثل به این معناي مطلق را اراده نکرده

  .اند به خدا نسبت داده ،دارد

 »لَیس کَمثْله شَـیء «ماثل میان خدا و غیر خدا در آیه رسد نفی قاطع ت نظر می به

معنایی مشترك میان خدا و انسـان سـازگار    د بر ظاهر صفات بهبا تأکی )12، شوري(

بلکه حتـی   ؛کند این آیه با تأکید شدید صرفاً تماثل کلی و مطلق را نفی نمی. نیست

گونـه شـباهت و    هیچتوان  نمی ،اساس آنبر. کند تماثل نسبی و جزئی را هم نفی می

سـت  حتی در تحلیل ذهنی پذیرفت و شایسته نی او مثلیتی میان صفات خدا و خلق

تنها با قیودي خاص به خـدا نسـبت دهـیم؛     و همان معناي عرفی ظاهر صفات را به

آن بـدانیم   دلیلحاکی از شأن و منزلت والاي خداوند را باید  و بلکه این قیود خاص

اي کـه متکلمـان از    اند؛ نکته  از باب تقریب به ذهن بازگو شده که صفات مزبور صرفاً

کنند و ضرورت تفسـیر بـه معنـایی فراتـر از ظـاهر لفظـی را        یاد می» مجاز«آن به 

  .سازند خاطرنشان می

تیمیـه   رغم مناقشات گذشته، از برخـی عبـارات ابـن    که بهاست  ن نکته آنسومی

و اساسی از دیدگاه دیگران بیگانه جوهري طور  او به هتوان استظهار کرد که نظری می

 .سـلفیان و دیگـر رویکردهـا اندیشـید     يان آراتوان به تقریب فکري می ـ نیست و می

مشترك میان رویکـرد    هنقط )244 ـ 242و  236، 235، 1 :1426 ،تیمیه بنا: ك.ر(
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که هیچ نسبتی بـا دلالـت ظـاهري     او با دیگران، نفی تفاسیر و تأویلات باطنی است

اصـلی او اصـل اثبـات     هواقـع دغدغ ـ در. انجامد ارد و به نفی کلی مفاد ظاهري میند

او نظریۀ تأویل کلامـی  . لایق شأن و منزلت والاي خداوند است هگون هی بهصفات الا

کنـد   را ملازم نفی صفات و تعطیل آنها تلقی می) حمل کلام بر معناي خلاف ظاهر(

و  ل عرضه شـود تأوی هگر تحلیل درستی از نظریاما ا ؛کند آن را نقد می ،و بر این پایه

بر اثبات صفات تأکید شود و نفی صرفاً به عوارض و خصوصیاتی معطـوف شـود کـه    

ه او نـام  کگاه او هم قابل قبول است؛ جز آننقص و ضعف موصوف است، در دید همای

  . گذارد و تفسیر غیر ظاهري نمی» تأویل«آن را 

و امـام خمینـی   ) 79 ،3 ؛10، 1 :1390( طبـایی طبا هرسد تأکید علام نظر می به

 و 92 :1363(ملاصـدرا   یشـان ا از و پـیش  )39و  38 :1381؛ 251 ـ 249 :1380(

 )19 ،1؛ 765، 2: 1419، کاشـانی  ؛ فیض20: تا غزالی، بی: ك.ر( دیگرانو  )97 ـ 94

یم تحلیلی از معنـاي حقیقـی مفـاه    همفهومی ایجابی و تفسیري اثباتی و ارائ هبر ارائ

بـا  تیمیه اسـت،   ابن هوضع لفظ براي روح معنا در راستاي همان دغدغ هصفات بر پای

سو و نگرش عقلـی و   از یک) ع(بیت هاي ناب اهل که آنها با تکیه بر آموزهاین تفاوت 

تیمیـه مصـون    افکـن ابـن   انگیـز و ابهـام   از رویکرد شـبهه  ،برهانی خود از سوي دیگر

  )45 ـ 42 :1385 ،اسعدي: ك.ر( .اند مانده

  تیجه ن

رغم تأکید آنـان بـر نفـی     گریزي سلفیان به دهد تأویل مطالعه آراي سلفیان نشان می

تشبیه صفات خدا و انسان نتوانسته است آنها را از دام تشبیه برهانـد؛ اولاً، رویکـرد   

روشـن و   ه، پشـتوان تفویض و تأویـل  سلفی در حوزه متشابهات با انتخاب راهی میانِ

هاي آنـان در پـذیرش مجـاز در قـرآن بـا       دغدغه ،، ثانیاًاي سلف نداردمعتبري در آر

هـاي   وایات مورد استناد آنها در توصـیف ر ،ثالثاً ؛قابل حل است ،تحلیل درست مجاز

تواند  و نمی استپذیر  ظاهري خداوند، فارغ از مشکلات صدوري و متنی، خود تأویل
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رهـاي پیشـنهادي آنـان بـا روش     راهکا ،رابعـاً  ؛حلی براي روش فهم آیـات باشـد   راه

  .آنان را به تأویل سوق می دهد عملاً ،شان انسجام نداشتهایتفسیري 
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